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 چگونــه می توان »یادگیري دگر انگیخته« را به یادگیري 
»خودانگیختــه« تبدیل كــرد؟ و چگونه می تــوان یادگیري 

اكتشافي را جایگزین یادگیري اكتسابي كرد؟
پاســخ این پرســش های چالش خیز را می تــوان در نهانگاه 
تعلیم وتربیت ضمني و تلویحي، به شــكلي رازآمیز و دل انگیز 
كشف كرد، مشروط به آنكه قبل از آن هنر كاربست روش های 
هنرمندانة این نوع دیدگاه را در خود دروني و مهیا كرده باشیم.
بي گمان كیفیت این روش ها نه قابل کسب اند و نه واجد جعل، 
بلكه در میان دو قطب ســیال مربــي و متربي، یا یاددهنده و 

یادگیرنده، به شكلي نامتعین قابل کشف اند.
تعلیم وتربیت ضمني و تلویحي متضمن به کارگیری روش هاي 
نامعین در شــرایط نامعین براي رسیدن به نتیجه ای نامعین 
است تا همة تعینات در تعامل بین دو قطب خلاق و فعال معلم 

و شاگرد معنا یابد و شكوفا شود.

پژوهش های مربوط به برنامه ریزي درســي پنهان نیز نشان 
داده انــد كــه تعلیم وتربیت هر قــدر ضمنی تــر و پنهان تر و 
غیرمستقیم تر باشد، تأثیر آن زیباتر و خلاق تر و پایدارتر است 

.(Redish,2009)
در فرایند تدریس ضمني، معلم هر قدر از متن به حاشــیه، 
و از اصل به فرع، و از ریشــه به شــاخه، و از امر مربوط به امر 
نامربوط حركت كند، ســهم یادگیرنده را در فرایند یادگیري 
فعال تر و خلاق تر می کند. به همین دلیل است كه جان تایلور 
گاتو١ با شگفتي تمام اعلام می کند، نخستین وظیفة معلم این 
اســت كه ذهن شــاگردان را از امور رایج و عادي و متعارف به 
امور ناآشنا و غیرعادی و متباعد معطوف كند و سپس آن ها را 
به طرزي هنرمندانه گیج و متحیر رها كند تا با احســاس نبود 
تعادل، در پي تعادل جویي برتر برانگیخته شوند. یعني با طرح 
مثال های ظاهراً بي ربط و حاشیه ای و نامرتبط، امكان خلق معنا 

و معماري دانش و بینش را در میان شاگردان فراهم كند2.
بــه بیانــي دیگر، هــدف آمــوزش ارائــة دانســته های از 
پیش تعیین شده نیســت، بلكه تحریك انگیزة شاگردان براي 
جســت و جوي دانش و مشاركت در ساخت و خلق و كشف آن 
است. این روش تدریس زماني جان می گیرد كه زبان »اشارت« 
)بیان ضمني و تلویحي( به جای »عبارت« )بیان مســتقیم و 
آشكار( بنشــیند. به تعبیر زیباي خواجه عبدالله انصاري: 
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»عبارت« زبان علم است و »اشارت«، زبان معرفت!
 فــرق علم و معرفت در این اســت كه علــم دریافت ذهني 

معلومات است، اما معرفت كشف قلبي دانش است.
زبان عبارت )انتقال مستقیم( آدمي را »عقیم« می کند و اما 

زبان اشارت »حكیم« می کند3.
هنر معلم آن است كه به زبان اشارت سخن گوید تا مخاطب 
بــه حكمت و معرفت نائل آید و این هنري اســت بس عظیم 
و لطیــف و دســت نایافتني كه فقط معلمان شــوریده حال و 
شگفتي ســاز به آن نزدیك می شوند؛ معلماني كه به جای ورود 
مستقیم به متن درس، همة تلاش خود را صرف زمینه سازي، 
صحنه پردازي، حاشیه سازي و اشارت پردازي در حول و حوش 
موضوع تدریس می کنند تا شــاگردان هریك به سبك خود و 
به تناســب ظرفیت و قابلیت خود آن را كشف كنند. اما كدام 
معلم هنرمند و هنرمند معلم است كه قادر به كارگرداني این 
صحنه های خلاق و دل انگیز در كلاس درس باشد؟ كدام معلم 
لطیف اندیش است كه بتواند شاگردان خود را به شكل تلویحي 

و ضمني در خلق مفاهیم و كشف معاني سهیم كند؟
این معلمان هنرمند به حكمت تدریس سلبي و پرهیزي آگاه 
شده اند و می دانند آنچه اصل است همان فرع است و آنچه متن 

است همان حاشیه است!
آن ها می دانند كه هنر معلم ارائة مستقیم دانش به شاگردان 
نیســت، بلکه فراهم كردن زمینه و موقعیت های حاشــیه اي و 
فرعي و تا اندازه اي بي ارتباط با موضوع تدریس، براي کشف یا 

ساخت دانش از جانب فراگیرندگان است.
معلمانی که با روش تلویحی و ضمنی آموزش می دهند، بیش 
از معلمانــی که به روش تصریحی و آشــکار تدریس می کنند 
تأثیرگذارند و البته به همان اندازه باید وقت بیشــتر، مطالعة 
بیشتر و هنر بیشتری به خرج دهند تا قادر به آموزش ضمني 
و تلویحی شــوند. زیرا این كار دل است و كار پیشناني نیست؛ 
كار عشق است، از عقل برنمی آید؛ كار هنر است و از علم و فن 

و ترفند نتوان به آن رسید.
در آموزش تلویحی و ضمنی، اصل بر حاشیه ســازی و ارائة 
نشــانه ها و نمادهای ضمنی در پس زمینه های موضوع درسي 
است. هر قدر این نشانه ها و اشارت ها و حواشی غیرمستقیم تر و 
پنهان تر و به ظاهر نامرتبط تر باشند، جریان یادگیری عمیق تر و 

فعال تر و خلاق تر و ماندگاری آن بیشتر و پایدارتر است.
تأثیــر اغلب آثار خلاق ادبي و هنري و علمي یا فلســفي بر 
خوانندگان نیز زماني بیشتر است كه خواننده از حواشي اثر و 
یا از سطر هاي سفید آن بهره بگیرد. در واقع، قدرت اثربخشي 
یك اثر بیش از اینكه حاصل پیام مستقیم و صریح آن باشد، از 
عوامل حاشیه ای و فرعي و ناگفته و نامرئي آن برخاسته است 
که خالق اثر به شــكلي هنرمندانه و از روي قصد و عمد حذف 

كرده است تا مخاطبان اثر، خود آن را كشف كنند!
شــگفتا كه مولانا قرن ها پیش همین معنا را به گونه ای دیگر 
بیان كرده اســت و می گوید: »این سخن برای آن کس است 
که او به ســخن محتاج است که ادراک کند، اما آنکه بی سخن 
ادراک می کند، با وی چه حاجت ســخن است؟ آخر آسمان ها 

و زمین ها همه ســخن است پیش آن کس که ادراک می کند، 
و زاییده از سخن است که »کن فیکون.« پس پیش آن که آواز 

پست را می شنود، مشغله و بانگ چه حاجت باشد؟
ســخن مولوی نیز به برتري ناگفته ها و نانوشته ها بر گفته ها 
و نوشته ها ناظر اســت و بر این باور است كه برای برخی افراد 
ادراک از طریق سخن حاصل می شود، ولی برخی دیگر بی نیاز 
از شنیدن ســخنان این و آن به مقام ادراک می رسند و آن كه 
در غیاب سخن به اصل سخن دست یابد، در مقام فاعل سخن 

برآمده و خود واضع معنا و كاشف آن شده است.

هنر معلم آن است كه زمینه را فراهم آورد تا شاگردان دانایي 
را در خود كشف كنند. او باید با خست تمام از هرگونه مداخله 
در انتقال دانش پرهیز كند تا شــاگردان به شیوه ای خودبنیاد 
و خودانگیخته آنچه را معلم در حاشــیه و پشت صحنه به عمد 

نهان كرده است، استخراج و آشكار كنند.
همچنیــن، کار معلم صرفاً برافروختن شــوقی درونی برای 
پرداختن به موضوع تدریس اســت، نه انتقال مستقیم مطالب 

به شاگردان!
زیرا این افراد هستند که باید آموختن را به عنوان ماجراجویی 
نامحدودي درک کنند. حتی روش پرسشــگری ســقراط نیز 
شکل تکمیل شدة نادان سازی اســت. هنر سقراط این بود كه 
همة كساني را كه خود را دانا می دانستند، با طرح پرسش های 

هوشمندانه، به ناداني بالنده ارتقا می داد. به قول مولوي:
»ور تــو افلاطون و لقمانی به علم من بــه یک دیدار نادانت 

کنم!«
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